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  ٢٦سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿فَه مكْرِهم بِذاهنيلْ أَتب يهِنن فمو ضالْأَرو اتماوالس تدلَفَس ماءَهوأَه قالْح عبلَوِ اتونَورِضعم مكْرِهعن ذ م 

﴿٧١ ﴾جاً فَخرخ مأَلُهست أَمينازِقالر ريخ وهو ريخ كبر اجيمٍ ﴾ ٧٢﴿ رقتسم اطرإِلَي ص موهعدلَت كإِن٧٣﴿و﴾ 

ي طُغيانِهِم ولَو رحمناهم وكَشفْنا ما بِهِم من ضر لَّلَجوا ف ﴾٧٤﴿وإِنَّ الَّذين لاَ يؤمنونَ بِالْآخرة عنِ الصراط لَناكبونَ 

حتي إِذَا فَتحنا علَيهِم باباً ذَا عذَابٍ  ﴾٧٦﴿ولَقَد أَخذْناهم بِالْعذَابِ فَما استكَانوا لربهِم وما يتضرعونَ  ﴾٧٥﴿ يعمهونَ

  ﴾٧٧﴿ شديد إِذَا هم فيه مبلسونَ

  داعيان توحيد ابطال پندار منكرين وحي مبني بر نبودن

. فرمودند شما ندفكران آا بر اساس سبر و تقسيم چند مطلب را بيان فرموددر تحليل انكار منكران حجاز و هم

تأمل كرديد نه در دعوايِ او. دعوت او به مبـدأ اسـت و اسمـاي     (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نه در دعوت پيغمبر

به صراط مستقيمي كه بين مبدأ و منتهاست به نام دين. دعواي او اين و مت معاد است و مواقف قيا بهحسناي خدا 

گانه هيچ دليلي بر است كه پيامبر خداست از طرف خدا مبعوث شده است و كتابي دارد شما بر اساس اين امور پنج

متقن است مـبرهن   يافتيد كلمات اوميكرديد اگر گفتار او را تدبر و تأمل مي ﴾أَفَلَم يدبروا الْقَولَ﴿ .انكار نداريد
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 ,اگر در اصلِ رهاورد او ترديد داريد كه اين در گذشته نبود ١﴾أَم جآءَهم ما لَم يأْت آباءَهم الْأَولين﴿و حق است 

ي در بين مـردم  هيچ امت و ملّتي از تذكرهٴ الهي محروم نبودند البته زمان فترت بود كه پيغمبر[زيرا] چنين نيست اين

فَنبـذوه وراءَ  ﴿ء گروهـي بوديـد كـه    نبود ولي دينِ او, كتابِ او, جانشينان او و عالمان دين بودند منتها شمـا جـز  

  ٢.﴾ظُهورِهم

انبياي قبلي همه هم در اين اصل شريك بودند كه هيچ  الثناء) (عليه و علي آله آلاف التحية ودر زمان خود پيغمبر

هـاي  آن روز كه نـه رسـانه   ,شهر و روستا حضور پيدا كننددر نداشتند به تمام حوزهٴ خودشان  كدام از آا فرصت

فرستادند شاگردانشان اصحابشان گروهي در اختيار بود و نه مقدور بود كه اينها به همهٴ مناطق سفري كنند نماينده مي

گر منظورتان آن است كه پدران شمـا از ايـن   بنابراين ا .اين همان اتيان قول خداستكه فرستادند شان را ميصحابه

سر معارف خبري نداشتند اين طور نبود منتها اينها عمداً حرفهاي انبيا و ائمه و جانشينان آا و علماي دين را پشت

گذاشتند و اگر بخواهيد بگوييد چون پدران شما نپذيرفتند اين باطل است يعني بر اساس تقليدمحوري كه هر چه پدران 

در جاي ديگر فرمود:  ;اين سخن, سخن برهاني نيست ,گفتند حق است و هر چه پدران شما نگفتند باطل استشما 

  و مانند آن, ٥﴾لاَ يعلَمونَ﴿ ٤﴾,لاَ يهتدونَ﴿ ٣,﴾أَولَو كَانَ آباؤهم لاَ يعقلُونَ﴿

                                                
  .68 ٔمنون, آیهمؤ ٔسوره.  1
  .187 ٔعمران, آیهآل ٔسوره.  2
  .170 ٔبقره, آیه ٔسوره.  3
  .170 ٔبقره, آیه ٔسوره.  4
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  هاي منكرين درباره وحي و نبوتابطال انه

پس شرك حق است و گاهي در  ٦﴾إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمة﴿ :گوييدگاهي مي پس اگر بر اساس تقليدمحوري

و پس دعوت انبيا باطل است اصلِ مبنايتان باطل است  ٧﴾ما سمعنا بِهذا في آبائنا الْأَولين﴿ :گوييدابطالِ توحيد مي

أَم ﴿پذيريم نداريد كه بگوييد چون پدران ما نپذيرفتند ما هم نميپس دليلي  ,آنچه بر اين مبنا مبتني است آن هم باطل

ينلالْأَو ماءَهآب أْتي ا لَمم مآءَه(اين دو). ٨﴾ج  

شناسيم تا به حرف او اطمينان داشته باشيم اين هم اگر بگوييد ما پيامبر را نمي ٩﴾أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم﴿سوم: 

كردم ساليان متمادي من در بين شما زندگي مي ١٠﴾فَقَد لَبِثْت فيكُم عمراً من قَبله﴿كه خودش فرمود: نيست براي اين

 يا اينكه نـه  ١١﴾أَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ﴿شناسيد (اين سه) پس شما مرا هم نياكان مرا سيرهٴ مرا سنت مرا روش مرا مي

گوييد اين حرفهاي عاقلانه نيست حرفهـاي خردمندانـه   كنيد ميي ميكجادبانه نسبت به آن حضرت دهنبيخيلي 

گـاه  است. آنمنظور جِنه هم به همين  ,گفتند ديوانهزده است آن كسي كه ديوزده است مينيست مثلاً حرفهاي جن

ايـن تقـديم    ١٢﴾كَـارِهونَ  بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم للْحقِ﴿فرمايد هيچ كدام از اين چهار مطلب نيست بلكه مي

اواخر آيات كه جمع مذكّر سالم است با واو و نون يا با ياء و نون ختم  تنها براي اين نيست كه ﴾ونَهارِكَ﴿بر  »حق«

گريزيد مقدم داشت. فرمود شما حق ﴾كَارِهونَ﴿حق را بر  ,چنين باشد بلكه براي اهميت مطلبشود اين هم اينمي

  گانه. اين چهار وجه از وجوه پنج ;هم دعواي اوهم دعوت او حق است 
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  ورزي پيامبراعراض مشركين از وحي به انه مزدطلبي و غرض

بينيد گاهي مي ﴾أَم تسأَلُهم خرجاً فَخراج ربك خير وهو خير الرازِقين﴿است كه فرمود:  ٧٢وجه پنجم در آيهٴ 

ايـن   ,خواهيم بدهيمخواهد ما نداريم يا نميگوييد او از ما مزد ميد نه در دعوا ميكه شما نه در دعوت مشكل داري

خواهد اينها مظهر جود ض ميونه عنه غرض دارد كند انه است اين هم كه در كار نيست او چيزي از شما طلب نمي

است نه  طلبد مستعيضعوض ميوض آن كس كه جود حقيقي آن است كه نه با غرض آميخته باشد نه با ع .اندالهي

بخشش كند اين معـني  » لا لعوضٍ و لا لغرضٍ«جواد آن كه هدفي دارد مستقرِض است نه جواد, جواد آن است كه 

 ١٣﴾إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لاَ نرِيد منكُم جزاءً ولاَ شكُوراً﴿اگر آمده است  »انسان«جود است. در سورهٴ مباركهٴ 

خواهيم كـه شمـا   خواهيم نه غرض داريم نه غرضِ مداحي و ثناخواني داريم نه عوض اين را مييعني نه عوض مي

لاَ نرِيـد مـنكُم جـزاءً ولاَ    ﴿كه  ﴾إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه﴿شود جود همين چيزي در قبالش به ما بدهيد اين مي

  و مانند آن.  ١٤﴾لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً﴿كه انبيا فرمودند چيزي است كه تفصيل اين  ﴾شكُوراً

سياسي است يك وقت يك غرض  .خواهد اجير است آن كسي كه غرض دارد اجير استآن كسي كه عوض مي

شود غرض يـك وقـت   طلبي است اين ميخواهي است يا خوي رياستيا برتريطلبي است يا شهرت است يا جاه

شود عوض هر دو اجر است. رسول و مبلّغ الهي آن است كه اجير نباشد مزدور نباشـد  نظر دارد ميكالايي را در 

  چنين بودند.فرمودند انبيا اين

                                                
  .9 ٔانسان, آیه ٔسوره.  13
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  معنا و مفهوم جود و بخشندگي خداوند

 (صلّي االلهبعد وجود مبارك پيغمبر» أجود الأجواداالله تعالي «در بعضي از روايات كه مسئلهٴ جود را مطرح كردند: 

يك وقت است كسي حاتم  .تر احدي نيامده در بين بشراز من بخشنده ١»أنا أجود ولد آدم«فرمود:  عليه و آله و سلّم)

بخشش را كـه هويـت    يندهيم و تردهد ما همهٴ اين امور را هم داديم و ميگوشتي به كسي ميطايي است نان و 

  داديم. رايگانبه صورت انساني است به انساا 

  :...پرسش

غرض براي فعل است يعني اين شخص چرا بپذيرد بـراي   .كندخب كمالِ فعل است ديگر اين تأكيد ميپاسخ: 

اينكه كامل بشود اما او نكرده است خلق تا سودي ببرد او نكرده است خلق تا جودي كند و اين شعر, شعر ناصواب 

  :است كه كسي بگويد

ــنم   ــودي ك ــا س ــق ت ــردم خل ــن نك  ــ    م ــر بن ــا ب ــه ت ــنمبلك ــودي ك    ٢دگان ج

چنين بشود اين »تا«دارد خدا كاري كرد برنمي »تا«كارِ غني بالذّات  ٣»هو الجواد إن أعطيٰ و هو الجواد إن منعف«

همان بيان  .كرد جواد بودكرد جواد بود نمياين كار را مي ;كرد جواد نبود اين درست نيستيعني اگر اين كار را نمي

نداد و اگر اگر داد جود است » هو الجواد إن أعطيٰ و هو الجواد إن منعف«االله عليه) است كه  نوراني امام كاظم(سلام

دادن تيغ به دست زنگيِ مست  ;داد ضرر بوددهد و اگر ميجود است براي اينكه آنجا كه دادن به مصلحت نيست نمي

 ـي بكند كه به وسيلهٴ آن كار كامل بشود كه خدا كار .»هو الجواد إن أعطيٰ و هو الجواد إن منعف«جود نيست فرمود: 

                                                
  .408, ص2التفسیر الکبیر, ج.  1
  .36مثنوي معنوي, دفتر دوم, بخش .  2
  .39, ص4الکافی, ج.  3
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پس بنابراين او خلق نكرد كه سودي ببرد او خلق نكرد كه به مقامِ جواد برسد كه آن هم يك  !ناقص بودمعاذ االله ـ 

شود شود چون مختارِ صرف است جود از او صادر ميسود است بلكه چون جواد محض است خير از او صادر مي

  ١.»ر محض جز نكويي نايداز خيِّ«شود د صرف است جود از او صادر ميچون قادرِ مري

به هر تقدير او چيزي را خلق نكرده است و افاضه نكرده است كه كارِ او واسطه باشد بين او و بين كمال كه به 

دارد از خيرِ محض واسطهٴ كار به كمال برسد او كمالِ نامتناهي و محض است قدرت او, اختيار و اراده هم آنجا حضور 

  هم جز نكويي نايد. 

  المالوجه االله مطلوب اوليا در راه مصرف بيت

كنند از ماسوا چيزي طلب نمي ;ذات اقدس الهي است مظهر چنين چيزي استكه خليفهٴ به هر تقدير انسان كامل 

  كنند.ب مياز ذات اقدس الهي وجه االله را طل ٢﴾إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه﴿اما 

  :...پرسش

و مانند آن  ٣﴾وما جعلْناهم جسداً لاَّ يأْكُلُونَ الطَّعام﴿اي كه داريم شارع مقدس هم كه فرمود: ما وظيفهپاسخ: 

فرمود انبيا اين طور نيستند كه نظير فرشته باشند جسدي باشند كه غذا نخورند مبلّغان الهـي همـين طورنـد منتـها     

المال لازم است كه اينها را تأمين بكنند اينها هم لوجه االله دارند گفتند بر مسئولان بيت ,ذاشتند براي همينالمال را گبيت

المال از بيتبايد مؤذّن گفتند بكند ارتزاق المال قاضي بايد از بيتگفتند المال را براي همين گذاشتند. كنند بيتتبليغ مي

  .)المال براي همين استبيت(كنند ارتزاق المال تبكند مبلّغان الهي بايد از بيارتزاق 
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  :...پرسش

كنند در قوس نزول خودشان بله خب, اينها در قوس صعود براي اينكه به وجه االله برسند اين كار را ميپاسخ: 

اين  ١﴾ي علْماًرب زِدنِ﴿اند مانند ساير مكلّفان موظّفند بگويند اند اما در قوس صعود كه در عالم تكليفوجيه عنداالله

و مانند آن, در قوس صعود قدم به قدم با ديگران در  ٢﴾ومن الَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَّك﴿كنند و مأمورند به كار را مي

  .انداالله عند نزول خودشان وجيهكنند تا به وجه االله برسند البته در قوس اند و عمل ميتكليف شريك

وجـاءَ مـن   ﴿است آمده به اين صورت  »يس«در سورهٴ مباركهٴ ه پنجم هم از آا گرفته شد. بنابراين اين ان

ينلسروا الْمبِعمِ اتا قَوي قَالَ يعسلٌ يجر ةيندي الْمچرا؟ چرا  ٣﴾أَقْص﴿ينلسروا الْمبِعقرآن كريم از اين مردي كه  ؟﴾ات

ها را گوش بدهيد براي اينكه اينها برد گفت حرفهاي مرسلين و فرستادهعظمت نام ميبه از اقصاي مدينه آمده است 

اتبِعوا من لَا ﴿باعث قبولي و محبوبيت است  كنند اين دو عنصرچيزي طلب نمياينكه زنند و هم هم حرف خوب مي

غـرض   خب كسي كه آدمِ خوبي است ٤.﴾ونَوهم مهتد﴿دو:  ,غرضِ سياسي و امثال ذلك ندارند ﴾يسأَلُكُم أَجراً

براي اينكه حرف او سياسي و اجتماعي و امثال ذلك ندارد آدم بايد او را دوست داشته باشد حرفش را هم بپذيرد 

اينكه دين آمده عزت روحانيت را  .شان همين طورند اينها شاگردان انبيا بودندانبيا همه .حق است رايگان هم است

اند كه حق اينها المال تأمين كرده براي همين است كه دست اينها نزد مردم دراز نباشد مردم هم موظّفبيتدر تغذيه از 

المال است و مال خداست و بايد در راه ديـن صـرف   اين انفال است و مال كسي نيست مال بيت ;را به اينها بدهند

ماند ـ به لطف الهي ـ توانست بماند چه اينكه تا حال ميبشود, بنابراين روحانيت با همان استقلال و آزادي كه داشت 
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شود و المال تأمين ميبراي اينكه از راه بيتبوده و هر كسي هم كه به جايي رسيده است بر اساس همين استقلالش 

ل هم كه المال بدهند انفاالمال را به بيتمردم بايد توجه داشته باشند كه حقوق بيت .كندهم آزاد طرح ميرا حرفش 

حرفهـاي خـوب   چرا؟ براي اينكـه اينـها    ﴾اتبِعوا الْمرسلين﴿فرمود:  .براي مراكز ديني و ادارهٴ امور مسلمين است

اين حرف همه  ﴾اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ﴿ :خواهندزنند هم غرض سياسي ندارند عوض هم نميمي

  است. 

اي نـدارد كارتـان   خواهي هزينهخراجي نمي ﴾أَم تسأَلُهم خرجاً﴿پنجم را هم از اينها گرفت فرمود: اين انهٴ 

﴿ينازِقالر ريخ وهو ريخ كبر اجربر فرض هم و كند انفال را در اختيار تو گذاشته خدا دارد تو را تأمين مي ﴾فَخ

خب بنابراين  .طالب استاش هم شعب ابيومت در برابر فقر را داري نشانهكسي چيزي به تو نداد تو آن قدرت مقا

در رديف آن چهار مطلبي است كه  ﴾أَم تسأَلُهم خرجاً﴿اين  .تواند مؤثر باشدگانه نميهاي پنجهيچ يك از اين انه

  قبلاً گذشت. 

  تبعيت از تمايلات بشري موجب فروپاشي نظام عالم دنيا و آخرت

اين فروپاشي نظامِ هستي است  ,شودتابع هواي اينها باشد كلّ آسمان و زمين متلاشي مي ,اثنا فرمود اگر حقدر 

آمده است كـه   ٩١آيهٴ  »مؤمنون«چرا؟ براي اينكه اينها حرفشان دربارهٴ مبدأ همان است كه در همين سورهٴ مباركهٴ 

معه من إِله إِذاً لَّذَهب كُلُّ إِله بِما خلَق ولَعلاَ بعضهم علَي بعضٍ سبحانَ اللَّه ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ ﴿فرمود: 

بحـثش   »انبياء«شود منشأ فساد و در سورهٴ مباركهٴ اگر چند خدا بخواهند عالَم را اداره كنند اين مي ﴾عما يصفُونَ

خود ميگذشت زيرا هر خدا علمِ خاص دارد خ خواهد جهان را اداره كند جهـان  رد مخصوص دارد با علمِ خاص

دو جا به مسئلهٴ معاد اشاره  »مؤمنون«دربارهٴ معاد هم باز در همين سورهٴ مباركهٴ  ).اين دربارهٴ مبدأ(شود متلاشي مي
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فكر  ﴾اكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا لاَ ترجعونَأَفَحسِبتم أَنما خلَقْن﴿هست  »مؤمنون«همين سورهٴ مباركهٴ  ١١٥كرده در آيهٴ 

كرديد عالَم ياوه و بيهوده است يعني مرگ, پوسيدن است در حالي كه مرگ از پوست به در آمدن اسـت و انسـان   

رود. حـرف  ميراند نه اينكه مرگ انسان را بميراند و انسان يك موجود ابدي خواهد بود و مياست كه مرگ را مي

نموت إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا ﴿ :قبلاً گذشت كه اينها گفتند »مؤمنون«وم اينها همين بود كه در همين سورهٴ مباركهٴ س

  .﴾وما نحن بِمبعوثيننموت ونحيا إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا ﴿ه كه قبلاً گذشت اين بود همين سور ٣٧آيهٴ  ﴾ونحيا

خب اگر حق بخواهد تابع هواي اينها باشد يعني معادي در عالَم نباشد مبدأ توحيدي هم نباشد زندگي همين بين 

گور و گهواره خلاصه بشود هيچ حساب و كتابي در عالَم نيست نظمي در كار نيست ناظمِ حكيمي در كار نيسـت  

ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسدت السماوات والْأَرض ومن ﴿تلاشي خواهد شد پس كشد كه نظامِ كيهاني مطولي نمي

يهِناين يك اصل. ﴾ف  

  نيازي از شريعت باعث حاكم شدن نظام ظلم و فسادبي

ن است كلّ زمين از برابر ميل اينها عمل كنيم درست است ممكو دست از شريعت برداريم معاذ االله ـ  ـاگر بياييم 

بين نرود آسماا از بين نروند ملائكه از بين نروند اينها سرِ جايشان محفوظ باشند ولي نظامِ حاكم بر جهان نظامِ طغيان 

  ١.﴾ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ﴿كه فرمود: شود ميو تجاوز و تعدي و ظلم و فساد 

بينيد كه كُشتار است و سوزاندن است و محروميت است و فقر همين است دزدان آنچه شما الآن در خاورميانه مي

دريايي درياها را ناامن كردند دزدان صحرايي صحراها را ناامن كردند دزدان هوايي هوا را ناامن كردند خب همين 

از لحـاظ   ﴾ولَوِ اتبع الْحـق أَهـواءَهم  ﴿پس  ,﴾بِما كَسبت أَيدي الناسِ ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ﴿است ديگر 
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در [بلكـه]  بـيني  اگر حق تابع هوايِ اينها باشد نه در جهـان  ,﴾لَفَسدت السماوات والْأَرض ومن فيهِن﴿بيني جهان

إِنَّ الْملُـوك إِذَا  ﴿چون  ﴾الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ظَهر الْفَساد في﴿شود مسائل اخلاقي و حقوقي مي

بينيـد  كه وضع ملوك همين است كه شما الآن در خاورميانـه مـي   ٢﴾دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً

ا هو الحق, يك نظم شريعت و منهاج باشد مرجع باشد باز كما هو الحق بيني بايد حاكم باشد كمبنابراين يك نظمِ جهان

شود و اگر حق به معناي شريعت و قانون تابع بيني تابع اينها باشد كلّ نظام متلاشي ميلذا فرمود اگر حق در جهان

  شود. اينها باشد فساد دامنگير مي

  ناكارآمدي نظام اعتباري براي شكوفايي شخصيت انسان

سرش آن است كه  ,بينداز يك جهت كلّ نظام آسيب مي ,اگر حق بخواهد تابع اينها باشديگر آن است كه مطلب د

بشر يك موجود تكوينيِ حقيقي است انسـان  ـ قبلاً هم اين سه, چهار اصل گذشت ـ بشر يك موجود حقيقي است 

گـوييم  اعت صف سـربازها يـا مـي   گوييم صف جمچنين است چون موجود يا اعتباري است يا حقيقي مثلاً مياين

اند وجود تكويني ندارند صف جماعت صف سربازها وجود يخچال يك واحد صناعي[يا] بيل واتوم ,بيل, يخچالواتوم

وجود نداريم همان صد وجـود   ١٠١اند وجود تكويني ندارند يعني صد نفر كه در مسجد مشغول نمازند ما اعتباري

اي غير اعت داشته باشيم نيست وجود اعتباري است يخچال يك وجود جداگانهاست يك وجود جدايي به عنوان جم

 و انـد اند يا واحد اجتمـاعي اند يا واحد اعتباريبنابراين اينها يا واحد صناعي ,به هم چسبيده نداردقطعات از آن 

 ,وجود حقيقي داردانسان يك يك: ولي وقتي وحدت حقيقي نداشتند وجود حقيقي هم ندارند  ,وحدت حقيقي ندارند

سه: موجود متكاملِ پويا  ,موجود حقيقي متكامل و پوياست مثل يك تكّه سنگ نيست كه اينجا افتاده باشداين  :دو
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چهـار: ايـن    ,شود با امور اعتباري يك موجود حقيقي را تكميل كردنمي ,اگر حقيقي شد كمالِ او بايد حقيقي باشد

چه چيزي حرام است چه چيزي حرام است چه چيزي واجب  ;اعتباري است كنيمزندگي ميآا قوانيني كه ما با 

اينـها عنـاوين   چيزي مملوك اسـت  چه كسي مالك است چه چه چيزي ملك است است چه چيزي مستحب است 

يم سنگ ما چيزي در خارج به نام مالكيت و مملوكيت و امثال ذلك نداريم ما هر چه داريم زمين دار .اعتباري است

براي چه كسي است حلال  ,چه كسي مالك است چه كسي مملوك استدرخت داريم و مانند اينها; عنوان اينكه  داريم

  . وجود دارديك سلسله قوانين اعتباري است كه هيچ وجودي ندارد فقط به فرض اعتبار  ,است حرام است

است زيرا انسان موجود حقيقـي   اگر بخواهيم انسان را با همين قوانين اعتباري تكميل كنيم دست ما خالي :پنج

اين قوانين اعتباري كه وجود حقيقي ندارد چگونه  شود با عناوين اعتباري تكميل كرد.است موجود حقيقي را نمي

اگر اين قوانين اعتباري از شريعت گرفته نشود از رسوب و  ؟!تأمين كرد[با آا] شود كمال يك موجود حقيقي را مي

سنن و فرهنگهاي قومي گرفته بشود اين پايگاه تكويني ندارد جواب حسـابي بـراي آن   رسوم و عادات و آداب و 

  سؤالهاي از پيش تعيين شده نيست 

  قانون متكي به وحي مفهم احكام ظلم و گناه

ردم سنن مردم فرهنگ مردم ولي اگر به وحي تكيه كند اين وحي اين قوانين اعتباري را از عادات مردم آداب م

د آن ملاكهاي واقعي كه در جهان هست از آن ملاكهاي واقعـي ايـن قـوانين    گيرحقايق نظام هستي ميگيرد از نمي

در حقيقت كمالِ ما به همان امور تكـويني و ملاكهـاي واقعـي اسـت نـه       .كنندگيرند به ما تفهيم مياعتباري را مي

  قراردادهاي اعتباري. 
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مال مردم حرام است رشوه حرام خوردن گويد ه است مياين است كه اگر كسي در كُرسي فقه نشستآن نشانهٴ 

اين معصيت است اين  چنين داريمچنين داريم در روايات ايناست ظلم كردن حرام است براي اينكه ما در آيات اين

باطل است اين كسي است كه در كرسي فقه نشسته ولي اگر در كرسـي  غصب است اگر با آن نماز خوانديد نمازتان 

 ,گويد اين ظلم, آتش اسـت گويد كه اين ظلم حرام است براي اينكه آن كارِ فقيه است ميته باشد نمياخلاق نشس

گيرد هيزم مراجعه كن در آنجا دارد جهنم هست آتش هست اين آتش گُر مي »جن«به سورهٴ مباركهٴ  ,گويي نهمي

 ٣﴾وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً﴿ست آوريم خود اين ظالم هيزم جهنم اهست ولي ما اين هيزم را از جنگل نمي

 . سهكردن درونش آتش است گويد اين ستمدهد ميشود اخلاق, اخلاق يعني اخلاق يعني از تكوين خبر مياين مي

يك  دبينيالآن مي ٤»كمن قد رآهاوالنار هم «راه دارد يا راهي كه حضرت امير گفت آن راه را طي كنيد كه فرمود: 

وأَما الْقَاسـطُونَ فَكَـانوا لجهـنم    ﴿: پيام خدا را كه فرموداند يا حرف معصومين را گوش بدهيد كه اينها عده آتش

  .اندآورند يا همينها هيزم جهنمبينيد آنجا هيزم را از جنگل ميبروز صبر كنيد بعد از مرگ چند يا  رساندند ﴾حطَباً

  اعتباري منهاي نظام تكوين عوارض اخروي قوانين

ايـن جـواب همـهٴ     ٥﴾نار اللَّه الْموقَدةُ ٭ الَّتي تطَّلع علَـي الْأَفْئـدة  ﴿گيرد خب وقتي كي ظالم خودش گُر مي

سؤالهاست كه انسان كه موجود حقيقي است با حقايق سر و كار دارد نه با اعتبارات منتها در نظام اجتماعي چاره 

اگـر شمـا    .گيرنـد گيرند از نظام تكوين مياين قانون اعتباري را از سنن مردمي نمي[كه] عتباري نيست جز قانون ا

بساط  ﴾لَفَسدت السماوات والْأَرض﴿بخواهيد اين قوانين را از نظام تكوين نگيريد از نظام اعتباري بگيريد آن وقت 
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مرتب يا در قلم يا در بنان يا در بيان  دراز استاين كسي كه زبان .خوردشت و جهنم و مبدأ و معاد همه به هم مي

هاي پرتيغ حجاز خورانند ضريع همان بوتهمي »ضريع«اين به برد خب زند و آبروي مردم را ميبه اين و آن نيش مي

  .آيدزدا همان ضريع در ميخورند خب اين نيشاست كه شترها از آن مي

اي از اينها را روايات براي ما بيان ي ما روشن نيست صدها راز نگفتني دارد كه گوشهحالا اسرار قيامت كه برا

فهميم. كه ميآورند فهميم اين مقداري كه شفاف است كه جهنم را ميكردند اما اين مقداري كه روشن كردند كه مي

ومـن دونِهِمـا   ﴿هسـت   ٦﴾ه جنتانولمن خاف مقَام رب﴿ت سانواع و اقسام جهنم هست انواع و اقسام شت ه

انتنت ما كه از آن اسرار خبري نداريم فقط اين مقدار هست كه  ,هست ٧﴾جبين خودشان روح و ريحان و جنمقر

سرِ جايش محفوظ است كه ما از او خبر نداريم اما در سـورهٴ  هم جهنمِ كذايي  ;شود نفي كرداين را كه نمي ٨اندنعيم

اي از ست كـه عـده  هرواياتي آيه در ذيل اين  ٩﴾ءَ يومئذ بِجهنموجِي﴿ :آورنددارد كه جهنم را مي »فجر« مباركهٴ

اينكه  .اعتبار نيست شوخي نيست ١١﴾خذُوه فَغلُّوه ٭ ثُم الْجحيم صلُّوه﴿ ١٠آورندها جهنم را كشان كشان ميفرشته

مال مردم را خورديم  زنند سحرها براي همين است تنها مال مردم خوردن كه حالاياي از علما ضجه مبينيد عدهمي

گيرد اينكه گُر مي ١٢.﴾نار اللَّه الْموقَدةُ ٭ الَّتي تطَّلع علَي الْأَفْئدة﴿ :دگيرناگهان گُر ميآدم نيست  يا معصيت كرديم

قرمز و چراغ سبز نيست كه كسي قدري جريمه بشود اين از آن  اينكه با اعتبار همراه نيست اين نظير چراغ ؟يعني چه

  است.قبيل نيست اين احكام از حقيقت گرفته شده 
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  اما  اينهامانند گوييم اين كار حرام است آن كار حلال است و زنيم ميوقتي فقيهانه حرف مي

  تأثير قانون برخاسته از اخلاق اسلامي در سرنوشت انسان

قصهٴ عقيل در در دنباله كه خب اين بيان نوراني حضرت امير  .گوييم اين سم استيم ميوقتي بحث اخلاقي دار

 ـاياي كه در زير لباس پنهان كردي آوردي آمده همين است ديگر فرمود آن رشوهالبلاغه ج له و صـدقه و  نكه ص

معـاذ االله ـ     ـآيـا     ,سم بزند شود آدم دست بهمگر مخبطتي مگر مي ١٣»أمختبِطٌ أنت«نيست كه كه زكات و اينها 

اگـر بخـواهيم فقيهانـه حـرف بـزنيم       ؟نه باطنِ روميزي و زيرميزي همين سم است حضرت مبالغهٴ شاعرانه كرده يا

گوييم آقا سم نخور اين سم گوييم روميزي و زيرميزي حرام است ولي اگر خواستيم بحث اخلاقي داشته باشيم ميمي

قرارداد اجتماعي وابسته باشد نظير چراغ قرمز و سبز ايـن   هيقت گرفته شده نه اينكه باست يعني اين احكام از حق

شده تابع ميل اينها باشد نه از حقيقت گرفته شود كه اگر احكام الهي معنايش روشن مي آن وقت آيه .حقيقت است

نگرفيتم از ماوراي طبيعت كه ذات  ما اين احكام را از در و ديوار نگرفتيم از مجلسين .خوردباشد كلّ نظام به هم مي

شود رشوه اين آتشِ گُر گرفته اين سم اگر بخواهد به صورت قانون اعتباري در بيايد مي .اقدس الهي است گرفتيم

شود آن روح و ريحان اگر بخواهد به صورت قانون در بيايد مي ,شود ظلماگر بخواهد به صورت قانون در بيايد مي

   .نماز شب

﴿لَوِ اتماءَهوأَه قالْح عاش اين است كه كلّ نظام به هم بخورد﴾ لازمهب  
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  دو عامل اساسي فروپاشي نظام عالم هستي

شود بيان سوم هست آنچه مربوط به فساد اجتماعي است مي ﴾ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم﴿فتحصل دو بيان براي   

 .از حريم آيه بيرون استآن  ﴾الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ظَهر﴿كه از بحث آيه بيرون است كه 

گويند آلههٴ متعدد خورد دو بيان هست يكي اينكه اينها كه ميخواهد بگويد كلّ نظام به هم ميدر حريم اين آيه كه مي

إِنْ هي إِلَّا حياتنا الـدنيا  ﴿ :گوينداينكه اينها مي ١﴾إِله بِما خلَقإِذاً لَّذَهب كُلُّ ﴿اش اين است كه ست كه لازمهه

بيني اگر حقِ جهان ٣,﴾أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً﴿اينكه خدا به اينها فرمود:  ٢﴾وما نحن بِمبعوثيننموت ونحيا 

اين است كه  راه دوم .ن فرمودنداين را خيلي از مفسري ﴾سدت السماوات والْأَرضلَفَ﴿اين هوايِ جاهلانه باشد  تابع

اين قوانينِ اعتباري كه در فقه ماست اين از هيچ جا گرفته نشده از آداب مردم از بناي عقلا از سنت و سيرهٴ مردمي 

شود (دو) ايـن  ه حقايق خارجي منتهي ميو سنت فرهنگي مردم گرفته نشده از ملاكات واقعي گرفته شده (يك) ب

هم نسبت به حقايق نظر كند اگر اين قوانين هم از ملاكات واقعي صرف ;قوانين اعتباري محفوف به دو حقيقت است

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا«شود فاسد. و اَبتر بشود كلّ عالَم مي آينده منقطع

  »و الحمد الله رب العالمين«
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